
    رستاخيز                            
 دکتر حسين رجايی       

          1380تهران   

             ساعتی زنگ می زند                     

             و مردی که هنوز ،             

 بحد کافی 

 از رؤياهايش  

 سير نشده ست ،            

 با غارغار مرموز اوّلين کلاغ   

 از فرط و تشنج هشياری   

 از جا می جهد .            

                دقايقی بعد ،    

 بر گونه ی تکرار چهار و نيم ساله خود    

 بوسه می زند   

 و بسان ميليون ها تکرار ديگر  

 از خانه خارج می شود .          

             نمی دانم چرا اين همه   

 بيهده اصرار می شود 

 که همگان بپذيرند ،          

 که صبحی 

 تمامی ساعتها 

 همزمان زنگ خواهند زد ،          

             تا آدميان ،      

 يکباره برخيزند 



 و بدون اينکه تکرار خويش را ببوسند ،

 با هم 

 از خانه خارج شوند .          

 


